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 چکیده: 

مسممامان اسممت   شمممندانیاند انیدر م ترین موضوعات ز یبرانگچالش از یکی و نحوه حشر انسان در عالم آخرت، معاد تیفیک  نییتب
 یکممردیاثبممات کنممد و بمما رو   یعقامم   یهااسمملاد ل  قیمم را از طر   یخود، توانست معاد جسمممان  یاصول فاسف  یگذارانیملاصدرا با بن

از  یکمم ی نیممز کمم  یمممدرز زنمموز ی  آقمماعابرداردپنهان و رمزآلود آن    یایزوا از    و پرده  دینما  ریمباحث مرتبط با معاد را تفس  ،یفاسف
دسممت   یجسمممان  عمماددر مممورد م  ب  دیممدگاه ابلاکمماری  د،یجد  یبا افزودن اصولاست    پس از ملاصدرا   حکمای اسلامی  نیتر برجسلا 

از مسممائ    یکمم ی  قرار گرفت   و علام  طباطبائی  ینیقزو   یعیرف  ،اصفهانی  نیهمچون محمدحس  یبعد  مانیک  مورد توج  حک  افتی
قرار   شمندانیاند  شهادقرآن ک  مورد اسلا  ات یاز آ  یا »قبر« است  دسلا   قتیو حق  یسلایمسئا  چ  ،یمباحث معاد جسمان   یمهم در ذ
از قبممر خممارج وممده و وارد عممالم آخممرت   یها روزانسممان  بر اساز ظواهر این آیممات،مربوط ب  »خروج از قبر« است     ات یگرفلا ، آ

  در مقابمم  اند، ن  ابممداننفوز  ووند،یمراد از قبر، »عالم برزخ« است و آنچ  از قبور خارج م  ،ملاصدرا خوانش  بر طبق     ووندیم
 دانممد و نمم  مممورد تقممدیق عقمم   ایشممان قبممر را همممانتابد و آن را نمم  مبممابق وممر  میمدرز چنین خوانشی را از قبر برنمی  آقاعای

و عممالم بممرزخ نفممس    یو ب  سممو ه  خارج ود  آناز    یبا حرکت جوهر  عنقری  بدن  داند و معلاقد استمیو مادی    یخاک  یهاحفره
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 یفاسممف یمبممان بعضی با اسلاناد ب  انلاقادی،-تببیقیتوصیفی و با رویکرد -یایبا روش تحا حاضر  پژوهشدهد   خود را ادام  می  ریس
 خمموانشکمم   حاصمم  وممده اسممتایممن نلای مم   تیمم   در نهاکرده اسممت  یابیو ارز   یبررس  ات یآاین  از  ان را  آن  خوانش  م،یدو حک  نیا 

 دارد  اه  بیت ) ( و روایات  کریم  قرآن ات یبا ظواهر آ یشلاریبو توافق  انبباق   ،یهماهنگ ملاصدرا،

  معاد جسمانی قبر، برزخ،، مدرز زنوزیملاصدرا،  :کلیدواژگان

 مقدمه

 ات یمم اسممت کمم  در آ  یدر سممنت اسمملام  یو فاسف  یمباحث کلام  نیتر »خروج انسان از قبر« از مهم  تیفیو ک  یمسئا  معاد جسمان
ک  میاز قرآن کر   یملاعدد َ  یَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ   یاتیقرار گرفلا  است  آ  دیمورد تأ در قبممر کمم   خداونممد کسممانی را  ؛  همچون: »وَأَنََّ الاََّ

هِمْ یَنْسِاُونَ ، حج«؛  انگیزاندد بر مینباو ورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْْجَْدَاثِ إِلَی رَبَِّ و در صور دمیده وود، و مردم از اجممداث و ؛ »وَنُفِخَ فِي القَُّ
دَ «؛  51  یس،  آیندووند و ولاابان ب  سوی پروردگاروان میقبرها بیرون کشیده می ا وَعممَ ذَا مممَ دِنَا هممَ نْ مَرْقممَ ا مممِ نْ بَعَاَنممَ ا مممَ »قَالُوا یَا وَیْاَنممَ

گویند: وای بر ما، چ  کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان است ک  خدای رحمان وعممده ؛  حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَاُونَ الرََّ 
هُ «؛  52  یس،  داد و پیامبران راست گفلاند أَنََّ دَاثِ کممَ نَ الْْجَممْ عًا أَبْقَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مممِ اِ  إِلَی وَيْءٍ نُکُرٍ، خُشََّ مْ »فَلَاوَلََّ عَنْهُمْ یَوْمَ یَدُْ  الدََّ

بنابراین از آنان روی بگردان ]و[ روزی را ]یاد کن[ ک  آن دعوت کننده آنان را ب  امری بس دووار و هولناک دعوت ؛  جَرَادٌ مُنْلَاشِرٌ 
لَا «؛ »7و6قمممر،    های پراکنده از گورها بیرون آینممد کند؛ در حالی ک  دیدگانشان ]از ودت ترز[ فرو افلااده، هم چون ماخمی أَفممَ

در تعبیممر دیگممر در داسمملاان «  9عادیممات،    وممود   خلامم یک  آنچ  در گورهاسممت برانگ  یداند هنگامنمی  ایآ؛  یَعْاَمُ إِذَا بُعْاِرَ مَا فِي الْقُبُورِ 
مممدتی در زمممین اسمملاقرار   ،ک  هبوط کنید در حالی ک  بعضی از وما با بعضی دیگر دومممن هسمملاید  آمده استهبوط حضرت آدم  

ونَ می  ام ددر ا دارید و   ا تُخْرَجممُ ونَ وَمِنْهممَ کنیممد، و در آن پروردگممار فرمممود: در آن زنممدگی می؛ فرمایند: »قَالَ فِیهَا تَحْیَوْنَ وَفِیهَا تَمُوتممُ
هُمْ إِلَیٰ نُقُبٍ «؛ »25اعراف،    آیید میرید، و از آن بیرون میمی کمم  ومملاابان از  یروز؛ یُوفِضُونَ   یَوْمَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ سِرَاعًا کَأَنََّ

همممواره محمم    ات،یمم آ  نیمم ا   یفاسممف  نیممیحال، تب  نیبا ا   «43  معارج،  دوندینقب وده م  یهانشان   یب  سو   ییگو   ند،یآ  رونیب  قبور
 بوده است   شمندانیاخلالاف اند

 یانممد برداوممت فاسممفتلاش کرده  کیهسلاند ک  هر    یا برجسلا   یهامدرز از چهره  یمسامان، ملاصدرا و آقاعا  اسوفانیف  انیم  در
 یاریک  ب  باور بسمم  کندیارائ  م یریتفس  ،یبر اصول حکمت ملاعال   یسازگار سازند  ملاصدرا با تک  ات یو روا   ات یخود را با ظواهر آ

 یکممردیمممدرز بمما رو  ی  در مقابمم ، آقمماعاسممازدیم رتریپممذنیینممدارد، باکمم  آن را تب یمعاد تعارض  ات یآ  راز وارحان، ن  تنها با ظاه
 است  یقرآن، مح  بحث و نقد جد  ات یک  نسبت آن با ظاهر آ کندیارائ  م یاز مسئا  معاد جسمان گرید   یملافاوت، قرائلا



 

 

مربوط بمم  »خممروج از قبممر«   ات یاز آ  میدو حک  نیا   ریتفس  یناسازگار  ای  یسازگار  زانیم   یو تحا  یپژوهش حاضر بررس  یاصا  مسئا 
 یانمعمماد جسممم   یمم پژوهش ققد نقد کام  نظر   نیک  در ا مردگان، بعث از قبور است  با وجود آن  یایک  محور آن اح  یاتیاست؛ آ

ما را بمما نقمماط قمموت و ضممع  هممر دو   ریناگز   ات،یآ  نیملاصدرا از ا   ریاو با تفس  دگاهید   یقیتبب  س یاما مقا  م،یمدرز را ندار   یآقاعا
مممدرز در راببمم  بمما   یملاصممدرا و آقمماعا  دگاهیمم د   یفیو توص  یایتحا  یابیاساز، هدف پژوهش ارز   نیا   بر   سازدیمواج  م  کردیرو 

 دارد   ات یبا ظاهر قرآن و روا  یشلاریب یسازگار  ن،یینکلا  است ک  کدام تب  نیا  نیی»خروج از قبر« و تع  ات یآ

 پیشینه .1

 هایی ک  مرتبط ب  این موضو  است از این قرارند: های اولی ، پژوهشطبق بررسی

)تبیین  - معاد«  مسئا   و  »ملاصدرا  یا کلااب  »معاد  کلااب  نیز  و  اسعدی،  عایرضا  اثر  معاد(  دینی  آموزه  عناصر  از  صدرایی  های 
این دو کلااب اگرچ  دیدگاه ملاصدرا را در مورد قبر گزارش کرده اثر محمد و اعی،  اما  بازگشت ب  سوی خدا«  در مورد اند، 

محاکمات میان صدرالملاالهین  در میان مقا ت نیز مقال  » اند سازگاری این دیدگاه و تبابق آن بر آیات و روایات تحایای ارائ  نداده
جسمانی« معاد  باب  در  حکیم  آقاعای  »گرجیانمحمدمهدی  )  و  مقال   معاد  (  مسئا   در  زنوزی  مدرز  نظری   انلاقادی  بازخوانی 

طباطبایی«   علام   و  زنوزی  مدرز  آقاعای  نظر  از  جسمانی  »معاد  مقال   جواروکیان(؛  عباز  مهر،  جمشیدی  )فردین  جسمانی« 
؛ )رضا اکبریان، محمداسحاق عارفی(؛ مقال  »تحای  انلاقادی دیدگاه مدرز زنوزی درباره معاد جسمانی« )ابوالفض  کیاومشکی(

معاد جسمانی مسئا   مقال  »تأملاتی بر نظری  معاد جسمانی در دیدگاه آقاعای مدرز« )محمدرضا اروادی نیا( در هم  این مقا ت  
، باک  ب  تعارض یا توافق این دیدگاه با  اندنکردهن  تنها دیدگاه او را در مورد قبر واکاوی    وده اما  و تحای   از دیدگاه آقا عای بررسی

اما همچنان ک  اواره ود، ب  توافق    البلا  در هم  این مقا ت، دیدگاه ملاصدرا نیز بررسی وده استاند  نپرداخلا  ات و روایات نیزآی
و تحایای صورت نگرفلا  است   زم ب  ذکر است بعد از ملاصدرا نظری  حکیم نپرداخلا   یا تعارض این نظری  با آیات مورد بحث  

رسال   در  اصفهانی  محمدحسین  جما   از  است   داولا   زیادی  مخالفان  و  موافقان  مدرز  در  آقاعای  قزوینی  رفیعی  و  کوتاه  ای 
موده، و ابراهیمی  ن  علام  طباطبایی با تقریر ملافاوتی، این نظری  را تقویت  اندحواوی خود بر کلاب حکمی، این نظری  را پذیرفلا 

این نظری  نگاولا  نیزج  در  انددینانی کلااب مسلاقای در ورح  ایشان، سیدجلال مفق  انب مخالفان  بر دیدگاه  را  الدین ترین نق  
نوولا  ازاما     است  آولایانی  نوآوری مقال  پیش رو  اهمیت است:    جهت  چند  وج   باب     1حائز  را در  برجسلا   دیدگاه دو حکیم 

دقیق و تببیقی میان دیدگاه ملاصدرا و آقا    ایمقایس    2  ،بازخوانی نموده است  )مسئا  خروج از قبر(  ای خاص از مسائ  معادمسئا 



 

 

تا مشخص   مورد ارزیابی و تحای  قرار داده است  مرتبط با آن   هر دو دیدگاه را با آیات و روایات 3  ،عای مدرز صورت داده است 
   وود کدام دیدگاه سازگاری بیشلاری با ظواهر آیات و روایات دارد 

 

 مفهوم شناسی .2

  ن ییتب  یقرآن  ات یو کاربرد آنها در ادب  یاز منظر لغو   « بعث»و    «برزخ»،  «قبر»  س  واژه زم است    ، یاز ورود ب  بحث اصا  شیپ
این س  واژه، جزو واژگان کایدی است ک  در آیات مورد بحث ب  کار    فراهم گردد   یمباحث بعد  ترقیفهم دق  ن   یوود تا زم

 رفلا  است  

، 5، ج   1404اسممت  )ابممن فممارز،    یزیمم چ  یمح  خفمما  ایمح  اسلاقرار و    یعنیغلاف است،    یب  معنا  یقبر در اص  وضع لغو    1
وممود، چممون جسممد انسممان در آن مخفممی قبممر گفلامم  می  وممود«یک  بدن انسان در آن نهاده م  ی»مح  دفن« و »گودال  ب   (47ص   

در چند آی  تکرار وده است  از جما  لغاتی ک  با   واژه در قرآن  نیکردن است  ا پوواندن و پنهان  یآن »قَبْر« ب  معنا  ش   یر   وود می
، منزلگاه و یمما محاممی کمم  انسممان گاهیجا یعنی این واژه هم معنا است، واژه »جدَث« و جمع آن اجداث است  در ادبیات قرآنی قبر

 وود تا وقلای ک  قیامت انسان قائم وود و از قبر خارج وود  پس از مرگ وارد آن می

واژه را در چنممد   نیمم ( قممرآن ا 333، ص   1، ج   1404)ابن فممارز،     مرز و مانع میان دو چیز است  ،حدَّ   یدر لغت ب  معن  «برزخ  »2
رْزَخٌ   نَهُمممایْ »بَ   ایمم دو در   انیمم ماننممد حائمم  م  برد،یملاقاب  ب  کار م  یدهیدو پد  انیاواره ب  فاصا   م  یموضع برا   یِ اتیمم اله  ات یمم در ادب  ،بممَ

در آن قممرار   امممتیکمم  انسممان پممس از مممرگ تمما ق  ییجمما  وود؛یو آخرت اطلاق م  ایدن  انیم  یانیم     برگرفلا  از قرآن، »برزخ« ب  مرحا
واسممط بمما   حممدَّ   یخوانش، عممالم  نیبرزخ در ا   دهد؛یاصبلاح را وک  م  نیا   ادی»وَمِن وَرائِهِم بَرْزَخٌ إِلی یَومِ یُبعَاون« بن     ی  آردیگیم
وود، ک  عالم برزخ در فراسوی عالم دنیا و از تعبیر »من ورائهم« در آی  نیز اسلافاده می  و آخرت است   ایملافاوت از دن  ییهایژگیو 

 ب  نوعی محیط بر آن است   

واژه در قرآن    نی( ا 266  ، ص  1، ج   1404کردن و حرکت دادن« است  )ابن فارز،    داریب   خلان،ی»برانگ   یدر لغت ب  معنا  بعث   3
کُم یَومَ القِیامَةِ تُبعَاون«  بعث در    رود؛یب  کار م  امتیها در قودن انسان  خلا یاواره ب  برانگ  ی در اوکال مخلاا  برا  مانند »ثُمَّ إِنَّ

 انسان و ورود او ب  عرص   حساب و جزاست    ات یح ییآغاز مرحا   نها  باک ست،ین یودن جسمانصرفاً زنده یقرآن ات یادب



 

 

 زنوزی  مدرس  دیدگاه آقاعلیین یتب. 3

فی اثبات المعاد« و همچنین و از صاحب نظران حکمت ملاعالی  در رسال  »سبی  الرواد    ، از حکمای اربع  تهرانمدرزآقا عای  
تعاق م دد   آقاعای  ، موضع روونی در قبال معاد جسمانی ملاصدرا دارد است  نگاولا حکمت ملاعالی   های ک  بر مباحث  تعایق 

؛ زیرا  ومردمیو مخال  با ضرورت نق   محال  عقلا  ، در صورتی ک  من ر ب  نزول نفس ب  عالم طبیعت باود،  را   نفوز ب  ابدان
و در ادام  برای فرار از این    (405    ص،  4  ج ،  1397)مدرز زنوزی،  ها است ک  ببلان آن روون استمسلاازم بالقوه ودن فعایت

ک  د لت بر   یکند، و از برخی روایاتخود را برهانی می  نظرد و  کشاوکال، ب  جای نزول نفس، بحث ارتقا ابدان مادی را پیش می
( آقاعای بدن عنقری مادی را ب  403-398  ص   ،4  ج   ،1397  ،مدرز زنوزیگیرد  )ید کمک میمؤ نیز ب  عنوان  نظری  او دارد  

خود را با  بکشد و با    ،داند تا بلاواند با سیر جوهریکند و آن را ملاحرک ب  حرکت جوهری می هیچ وج  از درج  اعلابار ساقط نمی
   (406 ص  ،4 ج  ،1397 مدرز زنوزی،ب  نفس محاق وود ) ء طولی،این ارتقا

ابدان وود نیز  می  ، قبر حسی و مادی است؛ چیزی ک  از قبر خارجدر آیات و روایات نیز  رو معلاقد است منظور از قبمدرز زنوزی   
و    ب  روی زمین بیایند )خروج از ببن ب  سبح زمین(  تا  وونداز دل قبر خارج نمیابدان عنقری    اما  اندمادی  و اجساد  عنقری

مادی   ابدان  او معلاقد است  باک   -بر این باورندآنچنان ک  ملاکامان  -صورت بگیرد    یب  ابدان، احیا بدن عنقر  ارواحسپس با عود  
کنند تا در نهایت ب  نفس انسان  سیر می  برزخسوی عالم  ب     اندارتقائی ک  پیدا کردهبا    ووند وقبر خارج می  حفره خاکی  دروناز  

کند ک  بدن بعد از ( در واقع آقاعای با اسلافاده از حرکت جوهری اثبات می403 ص  ،4 ج  ،1397   )مدرز زنوزی،ملاق  ووند
  نفس، م دداً د از قبع تعاق  بدن بعمرگ نیز ب  سوی غایت خود در حرکت است و این غایت، چیزی جز اتقال ب  نفس نیست   

 داند و تا این ا با ملاکامان هم فکرمی  ابدان عنقری مادیرا    خاکی  آقاعای مُخرج از قبوربنابراین  رسد   در قیامت ب  این غایت می
داند،  ، او تنزل نفس ب  عالم دنیا را محال میرندخلاف دیدگاه ملاکامان ک  ب  عود نفس ب  سوی بدن باور دا   اما براست،    و همراه

؛ زیرا تعاق م دد نفوز ب  ابدان عنقری، مسلاازم بالقوه ودن فعایات نفس و محال کندمیاز ملاکامان جدا    را   و در این جا راهش
رود، ن  این ب  سوی نفس می  کند وبا حرکت جوهری اسلاکمال پیدا می  عنقری  بدن  در نهایت  بر این باور است ک   آقاعای    است

ب  بدن معلاقد است نفس هنگامی ک  در   او همچنین   (407  ص   ،4  ج ،  1397)مدرز زنوزی،  بکند  عنقری  ک  نفس رجو  
 ت گذارد، بعد از قبع ارتباط نفس با بدن، بدن با آن ودایعی ک  نفس در او ب  ودیع ، ودایعی را در بدن ب  جا میاستارتباط با بدن  

 (403 ص  ،4 ج ، 1397مدرز زنوزی، کند تا ب  غایت خود ک  اتقال ب  نفس است برسد  )، حرکت و رود میاستگذاولا  



 

 

لاافلا  و آن را مخال  با ارتکاز ن؛ او تفسیر ملاصدرا از قبر را بر مدرز زنوزی در تعایقات خود بر اسفار نیز بر این دیدگاه اصرار دارد
های خاکی و قبر را ب  معنای مقباح یعنی حفره  و(  200  ص   ، 3  ج   ،1397  ،مدرز زنوزی)  داند ذهنی اذهان اه  وریعت می

دیدگاه ملاصدرا را ک  معلاقد  و    (203  ،ص 3  ، ج 1397)مدرز زنوزی،    گیرددر آن جای میداند ک  ابدان عنقری  مادی می
)مدرز عق   مورد تقدیق  و ن    داندمین  موافق ور   ،  استاحوال قبر همان هیئات مکلاسب  و از قبی  وهم و خیال    است منظور از

 مدرز زنوزی،)  داندمیق با قواعد حِکمی  فموا   را تنها  در نهایت دیدگاه و تفسیر ملاصدرا قبر   (201  ص   ،4  ، ج 1397زنوزی،  
  (200 ، ص 4 ج  ،1397

از قبر   باید بر این وج  معنایی حم  25،  اعراف؛  9،  عادیات ؛  51،  یس؛  7  ،را )حجبنابراین بر طبق مبنای آقاعای، آیات خروج   )
ب  سبح زمین   خاکی  میندرون زک  ابدان انسان از    ب  این معناولی ن     ی عنقری از قبر مادی،هاکرد: بیرون آمدن جسدها و بدن

حرکت  طبیعت خارج وده و ب  سوی عالم آخرت  و حرکت جوهری، از عالم  تحول  باک  با سیر  و فرایند احیا صورت بگیرد،    بیایند
میکنندمی چنین  آیات  این  معنای  اساز  این  بر  انسان   هم   »بدن  قبروود:  از  منلاق    خاکی  ها  آخرت  عالم  ب   و  آمده  بیرون 
 وود « می

از دیدگاه حکیم زنوزی، تنها محذوری ک  بر حشر ابدان عنقری وارد است، رجو  فعایت ب  قوه است  چنانچ  بلاوان این مسئا  را  
ای تببین و تقریر نمود تا این اوکال پیش نیاید و من ر ب  تنزل نفس نشود، اوکال مرتفع خواهد ود و مبابقت با آیات و  ب  گون 

وود  در نلای   تمام تلاش ایشان در مسئا  رجو  ابدان ب  عالم آخرت، تبیین این مسئا  است ک  ن  تنها نفس  روایات نیز حاص  می
اسلاکمال را طی خواهند کرد، و از  تنزل و رجو  ب  دنیا و قبر مادی نخواهد داوت، باک  ابدان عنقری با تحول جوهری، مراتب  

 نیز نخواهد بود   یمسلاازم سیر قهقرای  یکنند، و چنین تفسیری این طریق، از قبر خارج، و ب  سوی عالم اخرت رجو  م

محمدحسین اصفهانی در رسال  »المعاد ال سمانی« اند   های ملافاوتی داولا ، واکنشایشان  ، در مقاب  نظری آقاعای  حکمای بعد
، 1367)رفیعی قزوینی،    ( و نیز در سایر آثار خود251  ص   ،1384  ،در حواوی خود بر این رسال  )آولایانی  و رفیعی قزوینی(  1392)

 ملافاوتی   تقریرو با  در مبانی  با اندکی تغییر    علام  طباطبایی این نظری  را اند   و تقویت نموده  پذیرفلا   نظر او را کاملاً (  83-82  ص 
دهد، اما دیدگاه فوق را ب  عنوان  وهید مبهری اگرچ  نظر قبعی در این باره ارائ  نمی(  242  ، ص 1419)طباطبایی،    است  پذیرفلا   

در مقاب  بعضی بزرگان     (638  ، ص  4  ، ج 1377)مبهری،    فلا  استنماید، پذیر ین مییراه حای ک  مسئا  بعث ابدان مادی را تب
اساز رد   از  را  این نظر  )ره( نق  کردهاندنمودهنیز  امام خمینی  از پدروان  اسفار  این نظری     مقبفی خمینی در حاوی   اند ک  



 

 

از   ندارد و خروج  نیز سیدجلال   (689  ، ص 2  ج ،  1376)خمینی،    بحث استمح   معنای محقای  آولایانی  و  از جما   الدین 
 ( 306، ص  1381؛ آولایانی، 88-56 ص ، 1399آولایانی، ترین نقد را بر دیدگاه ایشان نگاولا  است  )کسانی است ک  مفق 

 تحلیل و ارزیابی . 1-3

موارد با    ایو در پاره  در م مو  بر مبنای دیدگاه آقاعای در مسئا  معاد، تفسیر ایشان از آیات خروج از قبر، با چندین اوکال عمده
 وود:مواج  می ابهام جدی

 . اشکال اول1-1-3

الْقُبُورِ«وود   اطلاق دارد و وام »هم « مردم میلسان آیات خروج از قبر   َ  یَبْعَثُ مَنْ فِي  الاََّ خداوند هم  کسانی را ک  در   »وَأَنََّ 
وود، ابدان و اجساد بدانیم، لسان آیات اگر قبر را ب  معنای حفره خاکی و آنچ  را ک  از خارج میکنند   قبور هسلاند مبعوث می

می نیسلاند؛  تخقیص  مادی  و  خاکی  قبر  در  هم   مساما  زیرا  مردم،  اوً   خورد   از  بسیاری  مخلاا اجساد  باورهای  اساز  ، بر 
ووند و یا در  ثانیاً عده زیادی از ابدان مردم یا طعم  حیوانات میووند ک  قبری داولا  باوند؛  دفن نمی   ووند و اصلاً سوزانده می

دگان در قبور، بعد از مدتی  دفن وثالااً    اند؛این عده هم فاقد قبر خاکی ووند   ووند و یا در سیلاب و   ناپدید میدریا غرق می
تمام و برانگیخلا  ودن در قیامت، مخلاص نس  فعای ک  نیست، پای    مسئا  معادماند؛  ها باقی نمیووند و چیزی از آنملالاوی می

بر    خواهدماند چ  چیزی میاز بدن عنقری و مادی در درون قبر باقی نمی   ایحلای ذرهوقلای  ،  در میان است   بشر از ابلادا تا انلاها
از این نظر دچار اوکال و یا  اق  ابهام است و ب  عبارت دیگر من ر ب   اه آقاعای  گدید   بنابراین   ؟دو از درون قبر برخیز   انگیخلا  وود

 و کاملا ساکت است    ندارد یدر حالی ک  ظواهر این آیات نسبت ب  این مسئا  تخقیقوود  می تخقیص در لسان این آیات 

 دوم . اشکال 2-1-3

َ  یَبعَثُ مَن فِي ٱلقُبُورِ«  »در آی  وریف    دهد و من ب  ذوی العقول تعاق  خداوند برانگیخلا  ودن از قبور را ب  »من« نسبت میوَأَنَّ ٱلاَّ
اگر ملاعاق بعث، جنازه و بدن عنقری ای است ک  فاقد عام و ادراک است   گیرد در حالی ک  آنچ  ک  در قبر است جنازهمی

   وودنمی  اطلاق»من فی القبور«    و اجساد انسان در درون قبر،   جنازهب   ، چون  ودمیباود باید از تعبیر »ما فی القبور« اسلافاده  
اند ک  دارای ادراک و وعور هسلاند  بنابراین بر طبق ظاهر، کسی ک  در قبر است و باید بعث بشود دارای ادراک  تنها ذوی العقول

بُعاِرَ مَا فِي »است  ک  در آی  دیگری از تعبیر »ما فی القبور« اسلافاده وده    این اوکال وارد ووداست  ممکن است   إِذَا  أَفَلَا یَعاَمُ 
میان »ما« و »من« نسبت عام و  9  ،ٱلقُبُورِ« )عادیات  نیست؛ چرا ک  نسبت  القبور«  تعبیر »من فی  با  نیز معارض  تعبیر  این  اما  (؛ 



 

 

وود  مگر این ک  قائ  ب  وود »ما« اطلاق کرد ولی بر غیر ذوی العقول »من« اطلاق نمیخاص است  بر ذوی العقول هم می
« ب  جهت  مایؤولب  اعلابار »اند یا  دارای حیات بوده   قبلاً »ما کان« یعنی ب  جهت این ک   ب  اعلابار    ب  جنازه   یمو بگوی  یمم از وو 

ملاعاق    آی زیرا    کند ک  را ح  نمی شم»من« اطلاق وده است  اما قائ  ودن ب  م از نیز،  ووند؛  این ک  بعداً دارای حیات می
از ظاهر   چرا ک سازگاری ندارد؛    داند، و قائ  ودن ب  م از با ظاهر آی  می -دارای حیات است ی ک موجود یعنی-  »من«را،   بعث

ها دارای حیات هسلاند، بنابراین م ازگویی نیز خروج از ظاهر آیات  گیرد اینها تعاق میهمان زمان ک  بعث ب  اینآید ک   می  آی  بر
 ای بر آن وجود ندارد   و قرین  است

 سوم . اشکال 3-1-3

حمَنُ وَصَدَقَ ٱلمُرسَاُونَ   قبوردر قرآن کریم، از   رقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّ « )یس، تعبیر ب  مرقد وده است: » قَالُواْ یا وَیاَنَا مَن بَعَاَنَا مِن مَّ
(  در تعابیر فارسی نیز تعبیر  467  ص   ،2  ج ،  1407آید، یعنی مح  آرامش و اسلاراحت )جوهری،  ( مرقد از رُقاد )خواب( می52

قبر برای جنازه مح  آسایش و   گیرد  مساماً کند و آرام میآرامگاه رایج است  مرقد یعنی جایی ک  موجودی در آن اسلاراحت می
باود، مآرا  عنقری  ابدان  بعث،  ملاعاق  اگر  است   تلاوی  و  زوال  مح   باک   نیست،  نابود    یابدان  یعنی  ش  و  پوسیده  قبر  در  ک  

؛ علاوه بر این ک  بدن عنقری، فاقد هر گون  عام و اه و مح  رُقود نخواهد بوداند، دیگر قبر مادی برای بدن مادی، آرامگوده
و    اسلاعاری است  ممکن است وارد بشود ک  مرقد تعبیراوکال    البلا  این  ادراکی است و در نلای   آسایش و آرامشی نخواهد داوت 

کرده است، در واقع    تشبی   وارد ودن جنازه در قبر را ب  خوابیدن انسان ، و مکانش را هم ب  تبع ب  مرقد  قرآن  منظور این است ک 
(  در  596  ص ،  1424این تعبیر نوعی »اسلاعاره تبعی « است، آنچنان ک  در کلاب بلاغی و تفاسیر ادبی بیان وده است )تفلاازانی،  

مرقد  بر این ک     ای نداریم، ثانیاً بر چنین اسلاعمال م ازی قرین   او ً   وجهی ندارد، زیرا  در این ا  تعبیر اسلاعاری  ک گوییم  پاسخ می
، در باودهم این است ک  مراد از قبر آنچنان ک  در ادام  خواهد آمد عالم برزخ    وجود دارد و آناسلاعمال حقیقی است وجهی  

بر م از نباود، چرا  ای  قرین   وقلایی است، ن  م ازی   است ن  بدن؛ در این صورت اسلاعمال حقیق  نفسنلای   آنچ  در قبر است،  
، باید آی  را بر  آقاعای؟ بنابراین بر طبق تفسیر  در حالی ک  بر اسلاعمال حقیقی وجهی وجود دارد  حم  کنیمبر م از  را  آی   ظاهر  

 خلاف ظاهر معنا کنیم و قائ  ب  م از وویم! 

 چهارم . اشکال 4-1-3

و روایات، انسان در عالم قبر، ملاناسب با نیت و نو  عمای ک  کسب کرده است، از    (46-45  ،، غافر27-26  ،)یس  بر اساز آیات 
  روایاتی ک  در باب آیات و روایات نیز در تعارض و تقادم استدست از  با این    آقاعایوود  تفسیر  ثواب و عقاب برخوردار می 



 

 

( ب  هیچ وج  با تفسیر مادی از قبر قاب  جمع نیست  اگر  282-202  ، ص 6  ج ،  1403عذاب و ثواب قبر آمده است )م اسی،  
های اطراف قبر ب  هم آمده تا بدن میت مورد فشار قرار بگیرد؛ در این باید دیواره  فشار قبر ب  صورت حسی و عنقری باود، طبیعلااً 

بدنی ک  در قبر    قبری ندارند ک  بدنشان مورد فشار قبر قرار بگیرد، ثانیاً   اجسادبسیاری از    صورت اوکا ت بیشلار خواهد ود  او ً 
اگر فشار قبر یک حادث  طبیعی است چرا نزدیک ودن اطراف قبر ب     است وعوری ندارد ک  سخلای فشار قبر را ادراک کند؛ ثالااً 

،  6  ج   ،1403م اسی،  و جواب قبر سخن ب  میان آمده است )  سؤال  یت نیست؟ همچنین در روایات زیادی ازؤ هم دیگر، قاب  ر
نمی 260  ص  مادی  بدن  باود،  مادی  قبر حسی و  مراد  اگر  است ک   بدیهی  و  (،  بگیرد  قرار  فرولاگان  پاسخگوی تواند مخاطب 

، 3  ج ،  1397تعاق نفس ب  بدن اواره نموده است )مدرز زنوزی،    از  آقاعای در حاوی  اسفار، ب  دو نحوه  سؤا ت آنان باود 
رود، اما تعاق اقلاضائی و ای ابی ک  بعد از مرگ نیز ( ؛ تعاق طبیعی و اعدادی و اسلاعدادی ک  ب  واسب  مرگ از میان می203  ص 

توضیح می  را  قبر  احوال  تعاق،  این  واسب   ب   و  است  نیست باقی  راهگشا  نیز  ارتباط  از  نحوه  این  اما  و    دهند   قرآن  آیات  از  زیرا 
بر می نیز  با بدن قبع میروایات  ارتباطش  ب  طور کای  ب  واسب  مرگ،  تعاق آید ک  نفس  این قبع  از  بعد  وود و بدن بلافاصا  

تواند مقحح گیرد، باک  نمی کند و ارتباط اقلاضائی و ای ابی ن  تنها جاوی فساد و تلاوی بدن را نمی ورو  ب  تلاوی و فساد می 
باود  نآجمیع   میان  در  ک   چیزی  ب   قبر سخن  احوال  از  این اآور   در  است   ب   مده  آقاعای    توج   ک   است  نیز  زم  نکلا   این 

انلاهای این حاوی ، ب  خاطر تقحیح عذاب قبر، قائ  ب    الی الروح سخن رانده است، در  برخلاف تمام مواردی ک  از عود بدن 
زیرا عود نفس ب  بدن دنیوی در همین نشئ    ؛اند ک  با اص  نظری  ایشان در تعارض است»رجو  النفس الی البدن العنقری« وده

البلا  ناگفلا     از آن فراری است   وود و این همان محذوری است ک  آقاعایمیفعایت ب  قوه  مقام  از    نفسدنیوی، من ر ب  رجو   
ک  آب  عده  نماند  بر عهده  را  قبر  فشار  الهی،  قدرت  ب   تمسک  با  اوکا ت،  این  ب   پاسخ  در  هوا گذاولا ای  گون  و  این  تا  اند 

بدانند )صدوق،   قبر  را وام  عذاب  مانده  از داخ  زمین  یا در جای غیر  (  192  ، ص 1  ج ،  1413مردگانی ک  بدنشان در آب 
ب   خواهد بود ک   ی  اوکا ت بسیار  أمادی از قبر منش  زیرا چنین تفسیر  باود؛اوکا ت  رافع  تواند  واضح است ک  این پاسخ نیز نمی

 اواره ود   هابرخی از آن

 پنجم . اشکال 5-1-3

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَیٰ یَوْمِ در روایات زیادی از قبر تعبیر ب  برزخ وده است  از جما  حدیای از امام صادق ) ( ک  در ذی  آی  »
نیا و الآخِرَةِ اند: »( در معنای برزخ فرموده100  ،« )مؤمنون یُبْعَاُونَ  وابُ و العِقابُ بینَ الدُّ   ، ص  1  ج « )قمی،  البَرْزخُ القَبرُ و فی  الاَّ

یا در19 و  امام صادق ) (  (  از  است ک   روایت دیگری  این    نق  وده  از  پاسخ  بهشت  سؤالدر  ب   آیا هم  ویعیان  روند، می  ک  
فُ عاَیکُم في البَرزَخِ !  : »ترسموود، اما از قبر و برزخ آنان میاند ک  در قیامت هم  وارد بهشت میحضرت فرموده الاَّ ، أتَخَوَّ و 



 

 

  در هر دوی این روایات، صراحلااً (  242  ، ص 3  ج  ،  1407)کاینی،    «قاتُ: و ما البَرْزخُ؟ قالَ: القَبرُ، مُنذُ حینِ مَوتِِ  إلی یومِ القیامةِ 
در دیگری  روایات  در  همچنین  است   تعبیر وده  برزخ  عالم  ب   قبر  عالم  ک     از  دارد  نیز  برزخ  ب   باب  گفلا  انسان    نفسخباب 

قبور   مساماً   نظری  آقاعایطبق    (238  ، ص 3  ج ،  1407وود بخواب، ما  خواب عروز، »قی  ب : نَمْ نَوْمَةَ اَلْعَرُوزِ« )کاینی،  می
 شان یک  دارند برا   یلایدر مرحا  عالم برزخ، نفوز نسبت ب  وضعاما     وودیمن  محسوب   شیمرقد و مح  رقاد و آسا  نفوز  یبرا 

،  است  ب  نفس انسان ما  خواب عروز بخواب  وود ک  او  خباب از روایت سوم هم اسلافاده می  کندیاسلاراحت و رقاد صدق م
بنابراین  نسبت ب  بدن انسان در قبر مادی ک  مح  تلاوی و عفونت بدن است، معنای محقای نخواهد داوت   تعبیر خواب  و ثانیاً  

   ، با این از دسلا  از روایات نیز سازگاری ندارد نمودقبر مادی تفسیر  ب   دیدگاه آقاعای ک  قبر را 

 ششم . اشکال 6-1-3

بر می این طور  آقا عای مدرز  با بدن عنقری  از عبارات  ارتباط م دد نفس  اوکالی ک  در  تنها محذور و  ، وجود داردآید ک  
تنزل نفس  است  «تنزل نفس» بالقوه ودن فعایت   ب   بازگشتمی  های نفسمن ر  نیز  و رجو   وود، و  قوه  ب     بالبداه   از فعایت 

با این تقریر، هم اوکال تنزل   است  او  بدن را ارتقا داده  باک نفس را تنزل نداده  آقاعای برای رفع این اوکال،     امری محال است
   است  و هم از این رهگذر قائ  ب  حشر ابدان عنقری وده کردهرفع ن فعایات نفس را دنفس و بالقوه و 

 و از جهات مخلاا  دارای اوکال است: ی دارد و ن  با ظواهر آیات و روایات لان  با قواعد حکمی مبابقراه ح  این اما 

توضیح    از قواعد حکمیوود و هم   نسبت میان دنیا و آخرت، نسبلای طولی است  این امر هم از ظواهر آیات قرآن اسلافاده میاو ً 
طولی و فرازمانی است ب  این معنا ک     ینسبلا  ماده، ماال و عق   یعنی  این ک  از دیدگاه حکمت ملاعالی ، نسبت میان عوالم س  گان 

ب  لحاظ سع  و گسلاردگی فراتر از ماده و  و در افقی فراتر از آن است و عالم عق  نیز باطن عالم ماال و    ماده  عالم  عالم ماال، باطن
یابد می  ن  در عرض هم  حال بنا بر نظری  آقا عای، اگر بدن عنقری ارتقا  انداست  این عوالم هم  در طول هم  ماال و عات آن دو

حضور    از ماال  تواند در عالم ماال یا با ترنمی  ،با حفظ هویت و مرتب رود تا با نفس اتقال پیدا کند، بدن عنقری  می  و ب  قیامت
با حفظ هویت و مرتب    است در عالم ماده ظهور و بروز دارد، اگر بناست بدن عنقری یا از جنس ماده  زیرا هر آنچ  ک  مادییابد  

را ب  خاطر حضور بدن عنقری، هم عرض با عالم    ماال و ب  طور کای نشئ  آخرت باید عالم  ورود ب  عالم ماال داولا  باود،    مادی،
ن  آ خرت، هم عرض با نشئ  دنیا و از جنس  آ  در نلای   نشئ   و دیگر تفاوتی میان دنیا و آخرت وجود نخواهد داوت  ده دانستما

اگر بناست بدن عنقری با ارتقا ب  عالم با تر، هویت و مرتب  مادی  و در افقی فراتر از ماده و هیولی     ن  در طول آن  ،خواهد بود
د لت   ظواهر آیات قرآن نیزبودن خود را از دست بدهد، در این صورت تفاوتی و تمایزی میان بدن عنقری و ماالی نخواهد بود   



 

 

  کپارچ یوده است ک   ی معرف یعالم امتیق م،یقرآن کر  ات یاز آ  یدر بعضکند  میطولی بودن عالم آخرت نسبت ب  عالم ماده  بر
زندگ  ات یح )عنکبوت   یو  الْحَیَوَانُ«  لَهِيَ  الْآخِرَةَ  ارَ  الدََّ »وَإِنََّ  آ   (64  ،است  در  دن  یگرید    یخداوند  ب   محال   ایبازگشت  را 
ها کَاِمَةٌ هُوَ قائِاُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلی یَوْمِ یُبْعَاُونَ« )مؤمنونوماردیم  کند یک  د لت م  ی اتیاز آ  یکی   نیهمچن  (100  ، : »کَلاَّ إِنَّ

نْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ   عْاَمُونَ یسوره روم است: »  30   یآدارند،    یو ذات  یو آخرت، ب  تفاوت جوهر  ایک  دن ظَاهِرًا مِنَ الْحَیَاةِ الدَُّ
در مقاب    «آخرت »مقابا ،    ن یب  قر   در این آی    اند،غاف   یو از آخرت ب  کا  انددهی را فهم  یظاهر  ایدن  ات یغَافِاُونَ« اه  غفات از ح

نم  ا یدن  ات ی ظاهر ح را دارد و  باطن  اگر عوالم طولی  باود   ایاز جنس دن  ایتواند هم عرض  ی است و حکم  ب  همین  اند،  بنابراین 
از تعبیر    نسبت، ابدان عنقری و ماالی نیز باید در طول هم باوند  یعنی بدن عنقری با همان هویت مادی بودن قاب  ارتقا نیست

وود ک  عالم برزخ برتر و فراتر از عالم ماده است و احاط  بر عالم ماده دارد و در واقع ب  منزل  باطن  « اسلافاده میوَ مِنْ وَرائِهِمْ »
 عالم ماده است  

 ایمم و بالقوه محض  ،بالفع  محض از این قسم خارج نیست: -از جهت قوه و فع - یوجود ب  حقر عقامعلاقد است   ملاصدرا   اً یثان
وجممود مممادی بممرای بمم     اسممت  یممماد  وجممود  همان(  قسم سوم  21، ص 3، ج 1981  ،یرازیو  نی)صدرالد  تیمخاوط از قوه و فعا

و ب  واسب  حرکت، وجود مادی، تمام جهات قوه و نققش ب  تممدریج   کندیحرکت م  ک  دارد،  جهات قوه و نقصفعایت رسیدن  
های رسد ک  تمام جنبمم وقلای ب  غایت نهایی خود نهایی خود می  رسد  در واقع نفسرسد و در نهایت ب  فعایت تام میب  فعایت می

 قممتیاز حق یزیمم چ  ،یبممدن عنقممر  از  ییبمما رهمما  وود ونقص خود را ب  فعایت رسانده باود، در این صورت از تعاق ب  ماده رها می
 یکما ت مراتب قبامم   یتمام  گردد،یب  آن نائ  م  یحرکت جوهر  تیک  نفس در نها  یلایو غا  ری  صورت اخوودیکاسلا  نم  ءیو

-11  ، ص 8  ، ج 1981  ،یرازیومم   نیدانسلان تعاق نفس ب  بممدن از منظممر ملاصممدرا ندارد)صممدرالد  یبا ذات  یمنافات  نیرا دارد  البلا  ا 
در نظممر او از ماحقممات بمم    یدر واقع بدن عنقر  ،یعنقر-ن  بدن    داندیم  یمرتب  نازل  نفس را بدن ماال  یاو بدن ب  معنا  را ی(  ز 12

 یمراتممب کمممال را طمم   جی( و بمم  تممدر 288  ، ص 5  ، ج 1981  ،یرازیومم   نی)صممدرالد  داولا  است  یاست ک  حدوث جسمان  ینفس
نفممس   تیمم از هو   یجزئمم   ،یعنقممر  یریمم بمم  تعب  ای  یو یبدن دن  نی  بنابرا دیماحقات قبع تعاق نما  نیتا بدان مرتب  برسد ک  از ا   کندیم
 زیاست ک  نفس  و ب  واسب  مرگ، بدن انسان ن  یوابسلا  ب  حفظ صورت و  تینیع  را یآن است  ز   یباک  از لوازم وجود ماد  ستین

حممال   نیو در عمم   مانممدیم  یو تنهمما صممورت بمماق  دهدیدست م  زخود را ک  ا   -ماده-صورت ک  جنب  نققان    نیاما ب  ا   ابدییارتقا م
 یریاو تممأث  قتیاست ک  از ابلادا در حق  یزیاست و تنها فاقد چ  یهمان وخص بدن عنقر  یبرقرار است و وخص بدن ماال  تینیع

 قممتیدر حق  یخامم د  چیهمم   زیجنب  ن  نیفقط در جنب  نققان است و ا   یبا بدن عنقر  یتفاوت بدن ماال  گرینداولا  است  ب  عبارت د 
 خواهد ماند   یاست همچنان باق تینیندارد و آنچ  ملاک ع ءیو



 

 

اکُمْ دهممدیپاسخ م  ستیقاب  برگشت ن  گریو د   وودیم  دهیبدن در قبر پوس  گفلاندیک  م  یدر پاسخ ب  کسان  مین کر آقر  ْ  یَلَاوَفممََّ : »قممُ
کُمْ تُرْجَعُونَ« )س ده َ  بِکُمْ ثُمََّ إِلَیٰ رَبَِّ ذِي وُکَِّ ی« است،(  11  ،مَاَكُ الْمَوْتِ الََّ  یءخممذ الشمم »أ   یعنمم ی  یکاممم  تمموف  در آی  سخن از »توفَّ

ف  قتینفس، تمام حق  یفایبا اسلا  یعنی خداوند،  «بلامام  بمم  انسممان    قممتیک  تمممام حق  دهدین نشان میا   کند،یم  افتیو در   یما را توَّ
  در دیوو یوما را گرفت، ب  سمت پرودگارتان محشور م  قتیتمام حق  یوقلا  د،یفرمایم   ی، در ادام  آوودواسب  مرگ دریافت می

و ن  پای بازگشت بممدن عنقممری بمم    است  انیدر م  یبازگشت نفس ب  بدن ماد  یگفلا  وده است و ن  پا  یسخن  ین  از بدن ماد   یآ
 خداوند است   یو ، باک  سخن از حشر، و بعث و برخاسلان نفوز ب  سعرص  قیامت

تحفظ بر بدن عنقری در آخرت داولا  باود، و هم از موضع    هم   وود تا با ارتقای بدن ب  سوی نفس،کمی  ثالااً آقاعای از طرفی
اگر   با این توضیح ک   آید؛ بنابراین نظری  ایشان دچار تعارضی درونی است خود یعنی ترکیب اتحادی بین نفس و بدن کوتاه نمی

؟ اگر ارتباط نفس و بدن قبع  وودنفس و بدن ترکیبی اتحادی دارند، چبور این ترکیب من ر ب  جدایی و قبع ارتباط از بدن می
نشده باود و تا رسلااخیز ک  بدن دوباره ب  نفس بازگشت کند، ارتباط محفوظ است پس چبور مرگ اتفاق افلااده است و موت چ   

وده است، چ  چیزی باقی مانده ک  باید بعد از مرگ ب   اگر ب  واسب  مرگ تمام حقیقت انسان اسلایفا    توجیهی خواهد داوت؟
از این لحاظ   ؟این بازگشت باید بعد از مرگ و تا رسلااخیز نیز ادام  یابد  و چرا با مرگ، بدن ب  سوی نفس نرود؟ ونفس بازگردد؟ و  

 نظری  ایشان با ترکیب انضمامی سازگاری بیشلاری دارد تا ترکیب اتحادی  

 دنمم توانیبدون بدن ک  نم  زیدر عالم برزخ ن  برند،یم  بعد از قبع تعاق از بدن، در برزخ ب  سر  ینفوز انسان  ی،آقا عا   یبنابر نظر رابعاً  
خود را آغاز کرده تمما بمم    یلاکمالحرکت اس  زیبدن ن  ید، از طرفنک  از جنس همان عالم است ب  سر بر   یبا بدن  دیبا    ید، در نلانباو

آن اسممت و   قممتیاست و ب  منزلمم  حق  یو یجامع هم  کما ت بدن دن  یالحاق هست؟ بدن برزخ  نیب  ا   یازین  اینفس ماحق وود، آ
بممر فممرض کمم  الحمماق هممم صممورت   ردیالحاق صورت بگ نیندارد ک  ا  یجهت کمبود نیآن است، لذا نفس از ا   ق یرق  یو یبدن دن

؟ و اگر ب  طور کای قائ  ب  بدن ماالی نباویم، نفس تا عود م دد بممدن بمم  سمموی او، بمما ودبگیرد، آیا نفس دارای دو بدن نخواهد  
، بمما کممدام ألمممیا    لذت نعم است یا معذب؛ نفس در حال  لادهد؟ ب  هر حال نفس در عالم برزخ، یا مچ  بدنی کار خود را ان ام می

   از فع  نخواهد بود؟کند؟ در این صورت نفس معبَّ ؟ آیا هیچ بدنی او را همیاری نمیبردب  سر می  بدن

 ملاصدرا  تبیین دیدگاه. 4

سیر نفس ب    ( با این توضیح ک 218  ، ص 9  ج   داند )صدرالدین ویرازی،آن میرجو  از    و  انقبا  از عالم ماده  را   مرگ  ملاصدرا 
بعضی از مراتب این سیر ملازم با ماده است مامم  سممیر نفممس از آغمماز تکممون مممادی و   سوی خداوند دارای مراتب و درجاتی است 



 

 

یابد اما بدون ماده  از آغاز سیر الی الامم  کمم  بممدون حدوث جسمانی اما با مرگ و انقبا  نفس از بدن مادی، سیر الی الا  ادام  می
وممود  ایشممان در اند و بعد از قبع رابب  نفس و بدن عنقری، انسان در مرتب  بممرزخ یمما قبممر وارد میماده است، تعبیر ب  مرگ نموده

  (358،  1384و    218  ، ص 9  ج   ،1981صممدرالدین وممیرازی،  )  اندب  بیان ماهیت قبر پرداخلا   هایشاندر خلال کلااب   موارد زیادی
 کمملام بمما ایممن توضممیح کمم ( 358 ص  ،1394)صممدرالدین وممیرازی، زنند   ب  کلام انسان تمای  میین و تفهیم قبر  یابلادا برای تب  در

س واجممد   وممودصادر می ملاکام از لسانک  ظاهر است و (نَفَس و صوت )  الفاظی  مرتب  اول،است   حیات  نحوه از  چهار  دارای   نَفممَ
 و کند، ب  باطن مخاطب راه پیدا میانسان  طریق قوای ونوایی  این الفاظ از   حیات صوتی است  واجدحیات تنفسی است، و صوت  

پممس در جانممب  وود ب  عاقا  مخاطب منلاق  می  مرتب  خیالکند و سپس از  می  را ب  صورت صور جزئی تقورالفاظ  مخاطب ابلادا  
 بنممددابلادا ب  صورت صور جزیی در خیممال نقممش می مخاطب نیز با دو حیات مواجهیم: صوتی ک  ب  باطن مخاطب راه پیدا کرده،

و دارای حیات  وودتر، و با تعق  ب  جان مخاطب وارد میسپس با ادراک عمیقنامد  این صورت جزئی  ک  آن را حیات معنوی می
ست و ب  درون رفلا  اسممت و البلامم  وممرافت پیممدا کممرده، دو حیممات چون پنهان ا   ملاصدرا این دو نحوه از حیات را  وودمیحِکمی  

بنممابراین، قمموه و دو حیات اول را ک  ظاهر است و جنب  مادی دارد، دارای حیات دنیوی توصی  کرده اسممت    اخروی نامیده است
اند، و کلام، از ظاهر ملاکام، ب  باطن مخاطب راه پیدا کرده است  حال یمما قمموای ادراکممی مخاطممب، ملاخیا  و قوه عاقا ، قبر کلام

ای از آتش است، و یا قوای ادراکی مخاطب، پمماک و منممزه و نممورانی هاست ک  در این صورت کلام در حفرهآلوده با انوا  پایدی
ون را چمم   بمم  همممین قیمماز، انسممانملاصممدرا    (359  ص   ،1384صدرالدین ویرازی،  های بهشت خواهد بود  )است ک  باغی از باغ

، دو حیات دنیمموی )حیممات نبمماتی و حیمموانی(، دو حیممات اخممروی داندمی  ایچهارگان   موجودی مرکب القوی است، دارای حیات 
ن تممدری ی )حیات نُبقی و قدسی( دارد  هر کدام از این حیات  های چهارگان  قبری دارد  قبر حیات نباتی و حیمموانی، مقممدار تکمموَّ

( و 358 ص  ،1394انسان در دنیا و قبر نفس و روح او نیز در عالم دیگر )عالم برزخ و عالم قیامت( است  )صممدرالدین وممیرازی، 
البلا  انسان بعد از قبع تعاق نفس از بدن مادی عنقری، چیزی از خود باقی خواهد گذاوت ک  جسد است و جسد نیز قبممری دارد 

راین ملاصدرا برای انسان مراتبی قائ  است، و ب  وزان این مراتب، قبممر دارای مراتممب است  بناب  عالم طبیعت  حفره خاکی  همان  ک 
 (358ص  ، 1394است  )صدرالدین ویرازی،  

ب  معنای غلاف است، قبر در لغت یعنی مح  اسلاقرار و یمما محمم  خفممای چیممزی اسممت  )ابممن فممارز،   نیز  قبر در اص  وضع لغوی
وممود، قبممر گفلامم  ای پنهممان میدر حفممره  جسممدوممود و  میممت در آن قممرار داده می  جسدچون    خاکی( ب  قبر  47  ، ص 5  ج   ،1404

کنممد  ملاصدرا قبر انسان را ب  قبر حقیقی و قبر م ازی، تقسممیم می  وود  بنابراین قبر، غلاف و پووشی است برای ویء مقبور می
قبر جسد یعنی همان حفره خاکی ک  در لسان ملاعارف مردم جاری ب  قبر معروف اسممت، قبممر م ممازی اسممت؛ زیممرا جسممد انسممان، 



 

 

 ای است ک  از او جدا وده است و از ابلادا نیز در حقیقت او نقشی نداولا  اسممت و ب  منزل  ماده  دهدحقیقت انسان را تشکی  نمی
برای  و غلافی وود و ب  منزل پووشب  عالم برزخ هم چون روح در آن قرار داده می(  79  ، ص 6  ج   ،1366)صدرالدین ویرازی،  

دهد، مراد از قبر، »عممالم بممرزخ« اسممت و بر طبق تفسیری ک  ملاصدرا از قبر ارائ  می   بنابراینوودمی حقیقی گفلا است، قبر روح  
انسان، بعد  نفوز( بنا ب  این تفسیر، 218  ، ص 9  ج   ،1981اند، ن  ابدان  )صدرالدین ویرازی،  نفوزووند،  آنچ  از قبور خارج می

صممدرالدین رونممد  )ومموند بمم  سمممت قیامممت میروند، و با »بعث« از عالم بممرزخ خممارج میاز قبع تعاق از ابدان، ب  عالم برزخ می
، صدرالدین وممیرازیهای آتش  )ای از حفرههای بهشت است، و یا حفرهلذا قبر انسان، یا باغی از باغ  (363  ص   ،1394،  ویرازی

  (219 ، ص 9  ج  ،1981

 تحلیل و ارزیابی . 1-4

داند  بر طبق این تفسیر، نفوز انسان،  ، قبر را مقداقی حقیقی عالم برزخ میتحایای ک  ملاصدرا از حقیقت قبر ارائ  داده است
ووند  این عالم چون واسب  و میان  دو نشئ  جسمانی پس از قبع رابب  نفس و بدن، از ماده خود جدا وده و وارد عالم برزخ می 

عالم  ب  سوی  برخواسلا ،  ماال  عالم  یا  قبر  از  بعث  هنگام  انسان،  نفوز  بنابراین  است   نام گرفلا   برزخ  است  عالم عقول  و  مادی 
وود  بنا بر اوکال اول، اگر ما قبر را قبر مادی و خاکی در عالم طبیعت بدانیم،  روند  بر این تفسیر، اوکال اول وارد نمیآخرت می

ن یا در دریا غرق وده، یا  خورد زیرا همچنان ک  اواره ود، بسیاری از مردم قبری ندارند و بدنشاآیات خروج از قبر تخقیص می
ووند، بدنهایشان بعد  وود و از طرفی آنهایی هم ک  در قبور مادی دفن میطعم  درندگان وده است و یا بر طبق رسوم سوزانده می

بیناز مدتی می از  یا جذب گیاهان میمی  پوسد و  یا در چرخ  تحو ت  رود،  پرندگان و  یا غذای  ب  خاک وود،  تبدی   طبیعی، 
برمیمی قبوروان  از  است، هم  مردم،  داده  ارائ   تفسیری ک  ملاصدرا  بنا  اما  یوم وود   تا  است ک   برزخ  نیز همان  قبر  و  خیزند، 

 البعث در آن قراردارند   

این تفسیر وارد نمی و دارای    زنده  برند، حقیقلااً وود، زیرا نفوسی ک  در قبر حقیقی یعنی عالم برزخ ب  سر میاوکال دوم نیز بر 
اش، از این حیات برخوردار است، اما  اند اگرچ  هر کسی ب  میزان اکلاساب عامی و عمای و ب  میزان طهارت و یا آلودگیحیات 

اند و در و بالذات هم  دارای حیات   در عین حال، هم  دارای حیات خواهند بود و دیگر حی بودن بالعرض نیست، باک  حقیقلااً 
 کند   نلای   اطلاق »من فی القبور« بر آنها صدق می

بر دیدگاه ملاصدرا وارد نمی اوکال   نیز  برای    مساماً   بر طبق خوانش ملاصدرا،چون  وود   سوم  رُ   نفوزقبور  قاد و  مرقد و مح  
کند  در ووند  در مرحا  عالم برزخ، نفوز نسبت ب  وضعیلای ک  دارند برایشان اسلاراحت و رقاد صدق میمی  آسایش محسوب 



 

 

  ج    ،ق1407  بخواب، ما  خواب عروز، »قی  ب : نَمْ نَوْمَةَ اَلْعَرُوزِ« )کاینی،وود  گفلا  می  نفسروایات باب برزخ نیز دارد ک  ب   
انسان در    نفوزگویند  میدو دسلا  از روایات تعارض پیش بیاید  از یک سو روایاتی وجود دارد ک   ممکن است    (238  ، ص  3

قاب  منین در بهشت، و ارواح کفار در نار هسلاند،  ؤ گویند ارواح ممی  از سوی دیگر روایات نق  وده است ک اند،  در خواب   برزخ
مفاهیم  از    هر دو  زیرا خواب و بیداری،  ؛مشک  نیست  نیز  جمع نباوند؛ اما طبق مبانی حکمت ملاعالی  جمع این دو طائف  از روایات 

این اساز، عالم دنیا نسبت ب  عالم برزخ، یک نو  نوم محسوب می   نسبی هسلاند اِنْلَابَهُوا )  وودبر  مَاتُوا  فَإِذَا  نِیَامٌ  ازُ   عالم  ، و(اَلنَّ
قیامت نسبت ب  برزخ بیداری است، و برزخ نسبت ب  دنیا بیداری   بالعکس یعنی  ؛ و وودمحسوب می  نسبت ب  قیامت، نومنیز  برزخ  

تر، عین حیات است و عالم پایین نسبت ب  عالم با تر، عین نوم و بنابراین هر عالمی برتری نسبت ب  عالم پایین   وودمحسوب می
وود  محسوب می  نوعی حیات و بیداری  -ن  در قیاز با عالمی دیگر-  فی نفس   از عوالم،  در عین حال هر کدامخواب است   

نیز می نار  این حیات وام  جنب و  با عالم قیامت نوعی بنابراین عالم برزخ فی نفس  دارای حیات است، و  وود، ولی در قیاز 
یا عالم قبر  لذا    ، خواب است فَإِذَا  »  :نبوی معروف  روایت تعبیر ب  مرقد وده است   از برزخ و  نِیَامٌ  ازُ  اِنْلَابَهُوا اَلنَّ   )م اسی،   «مَاتُوا 

کند، در عین حال بنابراین هر نفسی، در عین این ک  در برزخ خود سیر می   نیز گویای این مباب است (  43  ، ص 4ج   ،  ق1403
مرقد است و این    نفوز  پس از این جهت، عالم برزخ و عالم قبر برای  ادق استبر او ص  نیز  خواب   مفهوم  نسبت ب  عالم با تر،

ب  همین نسبت،   اسلاعمال م ازی   ن   نیز معنای حقیقی است،  نیز  «بعث»مرقد  برانگیخلان  زیرا نفوزبر    و  بود؛  ، صادق خواهد 
اند، و چون  نفوز در رقود و آرامش بوده   و حقیقلااً بعث ب  معنای خارج کردن یک نفس از حالت آرامش و اسلاراحت است، واقعاً 

اند،  کنند ک  از خواب بیدار ودهاحساز می  و یا ظهورات جدیدی پیدا کنند، واقعاً   خواهند با بعث ب  عالم جدیدی وارد ووندمی
 پرسند ک : »مَن بَعَاَنا مِن مَرقَدِنا؟«  می سؤالو لذا 

نیز مقمون خواهد بود  زیرا تنها در صورتی ک  قبر را حفره خاکی، و مقبور را    و پن م  تفسیر ملاصدرا از قبر، از اوکال چهارم
قبر بی فشار  بدانیم، روایات  این صورت  بدن عنقری  بدانیم، در  برزخ  را عالم  قبر حقیقی  اگر  اما  بود   از    ،قبرمعنا خواهد  باغی 

در روایت دیگری نق  وده است ک  (  242  ، ص 3  ج   ،ق1407های جهنم است  )کاینی،  های بهشت یا گودالی از گودالباغ
اَلْبَقَرِ« )م اسی،  بزرگ میاو  قبرش ب  مقدار نورانیت روح    ، گذارندرده را در قبر میوقلای م لَُ  مَدَّ  سَعُ  ،  6  ج   ،1403وود: »فَیُلاَّ

کند، و وسعت پیدا کردن قبر مربوط ب  عالم ماال یا برزخ است  ( بدیهی است ک  قبر و حفره مادی، وسعلای پیدا نمی219  ص 
کید   روایات زیادی ک  در باب عذاب و فشار قبر وارد وده نیز، قاب  تببیق بر حفره مادی نیست  از طرفی در برخی روایات تأ

این   ( مساماً 266  ، ص 6  ج   ،1403وود  )م اسی،  اند نیز وارد میقبر حلای بر کسانی ک  در خاک نخفلا   وده است ک  فشار
مادی کردنمی  را   ات روای قبر  بر  عالم     وود حم   از  السلام( صراحلااً  )عایهم  از معقومین  وارده  روایات  اکار  در  این؛  بر  علاوه 



 

 

نیا و الآخِرَةِ« )قمی وابُ و العِقابُ بینَ الدُّ ( و همچنین: 19  ، ص 1  ج   ،برزخ، با لفظ »قبر« یاد وده است »البَرْزخُ القَبرُ، و فی  الاَّ
  ، ص  78  ج   ق،1403  ،م اسی»الإمامُ زینُ العابدینَ عای  السلام في قولِ  تعالی و مِن و رائهم بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَاُونَ؛ هو القبرُ  « ) 

 در توافق و سازگاری با این دست روایات است      بنابراین دیدگاه ملاصدرا کاملاً (148

داند، در واقع همان طور ک  گفلا  ود می  ءیجهت نققان و  را ماده  زیرا ملاصدرا  اوکال وشم نیز ب  نظری  ملاصدرا وارد نیست؛  
ی مقارنات    یکماده  جما  از  از  وقلا  اءیاو  یملاحدها  و  است   ماده  عالم  مرتب   ماده گذوت،  یئیو  یدر  عالم  مرتب   فرو   از  ماده 

  نفس با رجو  ب  سوی خداوند، صورت جسمانی بدن را نیز با خود وودیکم نم  ءیوحقیقت  از    یزیحال چ  نیدر ع  افلادیم
این است ک  بدن   آقاعای بر دیدگاه ملاصدرا وارد نموده است  از اوکا تی ک   افلااده است  یکی  برده است و تنها ماده او فرو 

موجودات   عینکرده است  ملاصدرا جم  یرا نف  نیا   چگاهیه  زیصدرا نعنقری چرا در مرتب  طبیعت مانده است، در حالی ک  ملا 
، ک  هم  اجزا  عنقری   اند؛ او ن  تنها بدن واحد در حرکت   یلایغا  ی ک  هم  ب  سو   داندی م  یعالم ماده را ملاحرکت ب  حرکت جوهر

ا   داند،ی م  یرا ملاحرک ب  حرکت جوهر  یو ملافرقات بدن  یبدن و   دهد،یخود را از دست م  یتفاوت ک  بدن صورت کمال  نیبا 
باق د   ی ا توده  ماند،یم  ی آنچ   است ک   ا   گری از ذرات  نم  ،یتوده جرمان  ن یب   تعب  وود،ی»بدن« اطلاق  است ک     ن یا   تر قیدق  ر یو 

صور    ر،یمس  ن یا   ی و در ط  کندیم   یرا ط  یمققد  زیاست و او ن  یحرکت جوهر   »جسد« انسان، بعد از مرگ، ملاحرک ب  مییبگو 
-48  ، ص 2  ج   ،1389  ،یرازیو  نی)صدرالد  رسد و در ضمن صورتی جدید در نهایت ب  غایت خود می   ردیپذ یرا م  یمخلااف

154 ) 
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از جما  آی     ست و ا وود ک  همسو با این تفسیر ا یافت می  برای نظری  ملاصدرا   فراوانی   مویدات و برخی از روایات،    قرآن  آیات   در
  ها بیند و با آنکند ک  میت فرولاگان الهی را میکید میأ ک  سخن از گفلاگوی میت با فرولاگان الهی است، قرآن ت  سوره نساء  97
میحص میبت  را  پاسخشان  و  انسانکند،  بدن  ک   است  بدیهی  بی  دهد؛  ادراک  و  عام  از  نمیک   است،  مخاطب بهره  تواند 

کُمْ تُرْجَعُونَ« )س دهدر آی     فرولاگان باود  َ  بِکُمْ ثُمََّ إِلَی رَبَِّ ذِي وُکَِّ اکُمْ مَاَكُ الْمَوْتِ الََّ صحبت از توفی انسان وده    (11،  »قُْ  یَلَاوَفََّ
الشی بلامام »أ توفی ب  معنای    است؛ خذ و گرفلان حقیقت  أ یعنی چیزی را ب  تمامیت تحوی  گرفلان؛ در واقع همان     است  «خذ 

نفوز ک    گردد، بنابراینبرمی  نفوزب     «توفاکم»  و مرجع ضمیر درگیرد،  انسان را می  حقیقت  مامیتالموت، تماکاست     ءوی
نْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا«ووند  واهد این نکلا   می  تمامیت انسان است توفی ی الَْْ ُ  یَلَاوَفََّ مرجع ضمیر، »انفس« معرفی    است ک   در آی  »الاََّ

نیز    ندا انسانی  نفوز    در »توفاکم«  مراد از »کم«  بنابراینوده است،   أبدانَکم« و  ی  باید بفرماید: »یَلَاوَفََّ ابدان، وگرن   در جای ن  



 

 

تُ باید می إ َّ    ، ووودخارج می از زمین    یعنی نفس وما  «یخرجونکم»گفلا  وده    ی همدیگر ابدانَ فرمود: »و  ب  طور کم«خرج    
  قرآن   در  ب  سوی خداوند است  آیات ملاعدد  «نفوز»کای در آیات قرآن کریم هر جا صحبت از قیامت است صحبت از رجو   

عَهَا سَائِق وَوَهِید »است:    ی این مبابگویاوجود دارد ک    مَّ إِلَی  »  (؛21،  )ق  «وَجَاءَت کُ ُّ نَفس  ارْجِعِي  ةُ  الْمُبْمَئِنَّ فْسُ  النَّ لُاهَا  أَیَّ یَا 
ةً  كِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّ ی کُُ َّ نَفْسٍ مَا عَمِاَتْ وَهُمْ َ  یُظْاَمُونَ »  (؛28و    27،  )ف ر  «رَبِّ ، )نح   «یَوْمَ تَأْتِي کُُ َّ نَفْسٍ تَُ ادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفََّ

در  در    ( 111 قیامت،  آی آیات  و  ای  هیچ  است  کبری  قیامت  از  آن ایی هم ک  صحبت  است   نشده  ابدان  بازگشت  از  صحبت 
از کنار هم قرار دادن  سخنی در میان نیست   باز از ابدان انسان  ، مراد ک  نفوز است و  (87،  نم )فرماید »وَکٌُ َّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ«  می

هُمْ جَرَادٌ مُنْلَاشِرٌ« و  می  این آیات، با آیات خروج از قبر، روون عًا أَبْقَارُهُمْ یَخْرُجُونَ مِنَ الْْجَْدَاثِ کَأَنََّ وود ک  مرجع ضمایر در »خُشََّ
یَنسِاُونَ« هِم  رَبِّ إِلَی  نَ ٱلْجَدَاثِ  فَإِذَا هُم مِّ ورِ  بنابراین آن چیزی ک  از قبر خارج    گردد ن  ب  بدن نیز ب  نفس برمی  و»نَُفِخَ فِي ٱلقُّ

نفخ فی »  فرمود:می   ب  جای »هم«  و  «یوم تخرج ابدانکم  »فرمود:  میب  جای »یخرجون«  باید  إ َّ    اند ن  ابدان، ووود، نفوزمی
  «القور و اذا ابدانکم 

 . ارتباط برزخ و قبر خاکی3-4

چگون  ایشان میان قبر مادی در عالم طبیعت ک     این است ک   وود بر نظری  ملاصدرا طرح کردمیک  باقی    سؤال یا اوکالیتنها  
گوید می  ک ی وجود دارد  روایاتکند، زیرا ب  هر حال  مقداق قبر م ازی است، و عالم برزخ ک  قبر حقیقی است رابب  برقرار می

وجود دارد ک  روایاتی ک     وز از آن سو (  234  ، ص 3  ج   ق،1407روح در قبر است و ظهور در قبر خاکی و مادی دارد )کاینی،  
و یا تعارض  با هم منافات    در تببیق اولی  این دو دسلا  روایات   مومنین در جنت برزخی، یا کفار در نار برزخی هسلاند،  گویدمی

و واید بهلار است سؤال این طور طرح وود ک  از نظر ایشان میان قبر خاکی و    ؟کنددارند، ملاصدرا برای ح  این تعارض چ  می
 و ارتباط این دو چگون  است؟  وجود دارد نسبلای چ  قبر برزخی 

در عین این ک  در عالم برزخ خود   نفس   د جای اسلابعاد نداردندر قبر باو   نفوزک     مسئا اص  این     طبق مبانی حکمت ملاعالی  بر
در قبر ب  معنای    نفس بودن  زیرا     قبر مادی است نیز  در عین حال نسبت ب  عالم دنیا    ، در بهشت برزخی است یا در نار برزخی است

نیست  این    نفس  حاول جسمی در جسم دیگر  ندارد؛  تعاَّ « بودن»چون م رد است، حاول مکانی  از نوعی   کند ق می، حکایت 
 نفس   نسبت ظرفیت  بنابراین  وده است   یاداین تعاق در روایات با لفظ »فی«    از  ، و (219  ، ص 9  ج   ،1981،  )صدرالدین ویرازی

یکی ب  اعلابار عالم   ؛دو نسبت ظرفی  با او برقرار است  ،از دو حیث  در واقع  ما  جسم مادی ب  جسم مادی دیگر نیست   ب  قبر،
عین حالی ک   است و هم در )خاکی( در قبر نفسهم  با این دو تعبیر صحیح است ک  گفلا  وود،   برزخیکی نسبت ب  عالم  ،ماده



 

 

هنگام  بنابراین این دو دسلا  از روایات با هم تعارضی ندارند  بر طبق تفسیر ملاصدرا،    د  کنمی  است در بهشت خودش سیر  در قبر
می  نفوسیقیامت،   دل  تعاق  این  از  داولاند،  تعاق  قبور  ب   و  عالم جسمانی  ب   آسمانک   ب  سمت  و  در می  )قیامت(   کنند  روند  

، یعنی کسانی ک  در رهن و گروی (336   ص،  6ج   ق،  1403م اسی،  )  تعبیر ب  »رهائن القبور« وده استافراد    روایات از این
 تعاق ب  قبروان هسلاند 

 نتیجه گیری 

از  از قبر«، نشان داد ک  تفسیر صدرایی  با تحای  تببیقی دیدگاه ملاصدرا و آقاعای مدرز درباره آیات »خروج  پژوهش حاضر 
عنوان عالم برزخ و غلاف حقیقی نفس م هم از نظر فاسفی بر مبنای مبانی حرکت جوهری، ت رد نفس و مراتب  حقیقت »قبر« م ب 

تر است و هم از نظر تفسیر قرآن و روایات، سازگاری بیشلاری با ظواهر الفاظی چون »من فی القبور«، »مرقد«، طولی وجود منس م
و توصیفات مربوط ب  ثواب و عقاب قبر دارد  در مقاب ، قرائت آقاعای مدرز ک  قبر را حفره خاکی و مُخرج را ابدان عنقری  

روب می ملاعدد  اوکا ت  با  میداند،  تخقیصرو  جما   از  بدن  خوردن  وود؛  و  القبور«  فی  »من  میان  ناهماهنگی  آیات،  عموم 
های نظری در پیوند دادن بدن مادی با عالم ماال  ، ناسازگاری با روایات صریح برزخ، و دوواریعنقری ک  فاقد ادراک است

ها »نفس« است و ن  »بدن«، همخوانی تفسیر ملاصدرا افزون بر رفع این اوکا ت، با وبک  گسلارده آیات معاد ک  مخاطب آن
میدقیق اساز،  این  بر  دارد   ن تری  صدرایی  قرائت  ک   گرفت  نلای    فراهم توان  را  جسمانی  معاد  از  عقلانی  تبیینی  امکان  تنها 

 ی و سازگاری بیشلاری دارد  سازد، باک  با ساخلاار وحیانیِ توصی  قرآن و روایات نیز هماهنگمی

 

 ملاحظات اخلاقی

 حامی مالی 

 در نگارش مقال  حاضر هیچ گون  حمایت مالی صورت نگرفلا  است 

 مشارکت نویسندگان  

زم  سندهینو  در  بازنگر  یطراح  ،یسازمفهوم  یهان  یمسئول  و   یپژوهش،  و  )  یی نها  شیرا یملان  است  داولا   ٪(   55مشارکت 
 ٪(  45اند )کرده یمنابع همکار یمقال  و گردآور سینو شیپ نیدوم و سوم در تدو  سندگانینو 



 

 

 های مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند نگارش اعلامیه هوش مصنوعی و فناوری 

 ی  پردازها و ن  برای تحای  و ایدهگون  ابزار هوش مقنوعی اسلافاده نشده است؛ ن  برای گردآوری دادهدر این پژوهش از هیچ 

 تعارض منافع 

 بنابر اظهار نظر نویسندگان، این مقال  تعارض منافع ندارد  

 ها بیانیه دسترسی به داده 

 ای در دسلارز نیست داده

 سپاسگزاری 

 نمایند   های فاسف  اسلامی بابت نظراتشان سپاسگزاری مینویسندگان از داوران ناوناز م ا  آموزه
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